
ديگران

پرستويى يكى از 
بهترين هاست 

پرويز پرستويى از بهترين بازيگران 
سينماى ايران است. او كار هنرى اش 
را از تئاتر آغاز كرده و به قول معروف 
با حرمت خاك خوردن تئاتر آشناست. 
وقتى هم به سينما وارد شد،  متعهدانه 
ــش كارش را ادامه داد.  ــر نماي به هن
نقش هاى متفاوتى بازى كرد و حيطه 
ــترده است.  ارايه نقش ها براى او گس
ــاى به يادماندنى اش، از  غير از بازى ه
ــاى اجتماعى هم  نقطه نظر فعاليت ه
ــتمر و چشمگيرى دارد و  حضور مس
ــتش در كارهاى خير نيز هست.  دس
ــود كه  ــاله  باعث مى ش ــن مس همي
هنرمندى مردمى باشد. براى او آرزوى 

توفيق بيشترى دارم.

امروز

حساس به جزييات

ــحالم كه با پرويز پرستويى  خوش
ــم «خرس»را  تجربه همكارى در فيل
ــتم. همكارى با آدمى با اخلاق و  داش
حرفه اى چون پرويز پرستويى اتفاقى 
بسيار خوشايند بود، علاوه بر اينكه او 
ــرمايه گذار هم  در اين كار در مقام س
حضور داشت و اين تجربه همكارى از 
اين جهت كه در فيلم چند مسووليت 
را برعهده داشت، همكارى خوشايندى 
ــت  ــتويى از آن دس ــود. پرويز پرس ب
آدم هايى است كه وقتى مشغول كار 
مى شود، خودش را درگير آن مى كند 
و روى جزييات حساسيت زيادى دارد. 
او آدم بسيار دقيقى است، حتى زمان 
خواندن متن به نكاتى اشاره مى كند 
كه ممكن است نويسنده به آن اشراف 
نداشته باشد و به نظر من او هنرمند 
واقعى است. نكته جالبى كه در رفتار 
ــت كه در پشت  او وجود دارد اين اس
ظاهر هميشه جدى او، آدمى هست 
ــرى دارد.  ــز بى نظي ــه روحيه طن ك
ــه او علاوه  ــارز اين اتفاق اينك مثال ب
ــت بازى  ــدى، قابلي ــر فيلم هاى ج ب
ــز را دارد. او در دو فيلم  نقش هاى طن
ــت»، و«مارمولك»،  ــن اس ــى با م «ليل
ــيد و يكى  به متن جان داد و درخش
ــم حضور او  ــوت هر دو فيل از نقاط ق
ــفانه برخى  در مقام بازيگر بود. متاس
مسايل در سينماى ايران باعث شده 
ــتويى كم كار تر شود. يكى  پرويز پرس
ــاهدش بودم،  ــه من ش ــى ك از دلايل
ــده اى بود كه  ــات پيش بينى نش اتفاق
براى فيلم «خرس» افتاد. هر فيلمساز، 
ــرمايه گذارى انتظار  تهيه كننده يا س
ــه براى  ــى ك ــد از تلاش هاي دارد بع
ــخ  ــاخت فيلم انجام مى دهد، پاس س
زحماتش را بگيرد. شاهد هستم كه او 
براى حضور فيلم«خرس» در جشنواره 
ــى كرد و نبود اين فيلم در  چه تلاش
ــنواره و اتفاقات بعدى چقدر او را  جش
ــت كه سال ها  رنجاند. او بازيگرى اس
در اين سينما زحمت كشيده. او يك 
ــوولان در  ــته طبيعى را با مس خواس
ميان گذاشت كه مسوولان فرهنگى 
ــته او  ــى به خواس ــل، اعتناي دوره قب
نكردند. پرويز پرستويى به معنى واقعى 
هنرمند است و برايش آرزوى موفقيت 

روزافزون مى كنم.

نماى نزديك

نكاتى درباره فيلم «امروز»
قضاوت كن تا قضاوت نشوى 

«امروز» فيلمى است با محوريت 
قهرمانى متفاوت از جنس روز؛ 
مردى كه در موقعيتى خطير 
ــود نه  ــا يك زن همراه مى ش ب
ــرايط يا  ــطه اضطرار ش به واس
منفعت طلبى، بلكه به انتخابى خودخواسته تا روحيه قضاوت گر جامعه امروز 
ــد.  كارنامه رنگين رضا ميركريمى مجموعه اى است از  ما را به چالش بكش
ــردازى و كارگردانى كه هر يك جايگاه خاصى  تجربه هاى متفاوت در درام پ
دارند. از فيلم تحسين شده «كودك و سرباز» با فيلمنامه اى از محمد رضايى راد 
ــينمايى تا درام روحانى محور «زير نور ماه» و  ــتين اثر بلند س به عنوان نخس
فيلم مهجور «اينجا چراغى روشن است». سه اثر متاخر او؛ «خيلى دور، خيلى 
نزديك»، «به همين سادگى» و «يه حبه قند» نيز با وجود تفاوت هاى آشكار 
ــدند كه همچنان در  در فرم و مضمون، به فيلم هايى به ياد ماندنى تبديل ش
تماشاى مكرر با جذابيت كشفى جديد همراه هستند. «امروز» هفتمين فيلم 
ــينمايى ميركريمى است كه همكارى مشترك ديگرى را از او و شادمهر  س
راستين در نگارش فيلمنامه ثبت مى كند. نويسنده و كارگردانى كه در «به 
ــى و نگارش قصه اى مينى مال  ــادگى» به قله اى در فيلمنامه نويس همين س
ــيدند كه انتظارها از  ــى درونى از روزمرگى هاى يك زن خانه دار رس با درام
همكارى بعدى آنها را بالا برد. هرچند جرقه آغاز «يه حبه قند» نيز با همكارى 
مشترك آنها آغاز شد اما نگارش اين فيلمنامه گرم، پرشخصيت و جذاب را 
ــا گوهرى برعهده گرفته كه در «خيلى دور، خيلى نزديك» هم با  محمدرض
ــته است. با اين پيش زمينه، انتظارى كه از «امروز»  ميركريمى همكارى داش
مى رود تماشاى فيلمى است نه در راستاى آثار قبلى ميركريمى و نه در فضاى 
ــران، همان طور كه ديگر آثار وى نيز  ــينماى اي فيلم هاى رايج اين مقطع س
اين همراستا نبودن را نه عامدانه بلكه به واسطه تجربه گرايى و دغدغه مندى 
فيلمساز به همراه دارند. «امروز» فيلمى است حاصل شكستن قالب هاى رايج 
قهرمان سازى و محوريت يافتن يك راننده تاكسى كه هرچند در بسيارى از 
فيلم هاى ايرانى و خارجى قهرمانى كلاسيك بوده، اما اين بار كيفيت حضورى 

متفاوت دارد و همين وجه است كه زاويه نگاه فيلم را متفاوت مى كند. 
قهرمانى كه نه سمپاتى دارد نه رفتار همذات پندارانه اى مى كند و نه ارتباط 
كلامى خاصى با آدم هاى اطرافش برقرار مى كند تا از خلال آن، مخاطب نسبت 
به او سمپاتى پيدا كند. چراكه تصميم بر اين بوده اگر قرار است اين سمپاتى 
ايجاد شود به واسطه عمل رايج قهرمانانه و حركت بر مسير عادت مخاطب 
نباشد بلكه ماهيت و بطن كنش و واكنش هاى او همراهى برانگيز و البته خارق 
عادت باشد. چراكه يونس، گمشده جامعه سردرگم و بحران زده امروز ماست؛ 
جامعه اى كه مردمانش بدون قضاوت كردن حتى از كنار هم عبور نمى كنند 
يا كنار هم نمى نشينند، چه برسد به اينكه بخواهند به ديگرى كمك كنند. 
در چنين فضايى كه طبعا مخاطب به طور مكرر تجربه دردناك مورد قضاوت 
قرارگرفتن بر اساس ظواهر را از سر گذرانده و چه بسا خودش مرتب ديگران 
را به قضاوت نشسته، مواجهه با يك راننده تاكسى كه بدون پرسش و اما و اگر 
و پرحرفى با قرار گرفتن در يك موقعيت انسانى، همسو با جوهره فطرى خود 
وارد گود مى شود و تا ته ماجرا مى رود، مى تواند كنجكاوى برانگيز باشد و البته 
همراه با سوال. درست است كه اين رفتار خارق عادت، پرسش هايى را حول 
شخصيت يونس به وجود مى آورد كه چه بسا مخاطب انتظار دارد فيلم به همه 
آنها پاسخ بدهد، اما ريسك و انتخاب جسورانه نويسنده و كارگردان اين بوده 
كه حتى به بهاى سرخوردگى مخاطب به اين پرسش هاى قضاوتگرانه پاسخ 
ندهند. در واقع آنها تصميم گرفته اند مطابق با تم اصلى فيلم، خودشان نيز 
يونس را قضاوت نكنند و مخاطب را نيز از قضاوت كردن برحذر دارند و اجازه 
دهند كه تئورى شان در فيلم به نتيجه موردنظر برسد يا احتمالا با شكست 
ــود. در واقع اين نگاه عارى از قضاوت از همان ابتداى فيلم متمركز  مواجه ش
بر هر دو شخصيت يعنى يونس (پرويز پرستويى) و صديقه (سهيلا گلستانى) 
است. به خصوص در مورد زن به واسطه تضادهايى كه با مرد دارد و شخصيتى 
ــودش، زندگى و  ــت، با اينكه صديقه مرتب درباره خ ــراف و بيرونى تر اس ح
ــرايطش حرف مى زند و از يونس درخواست هايى دارد اما هيچ كدام از اين  ش
حرف ها نمى تواند موقعيت تثبيت شده اى به او بدهد. مگر ارتباط بى واسطه اى 
كه در اتاق درد بيمارستان بين يونس و صديقه برقرار مى شود و تنها در اين 
ــى از گذشته و كودكى شان حرف مى زنند  ــت كه هر دو از بخش موقعيت اس
ــان است. زنى كه نگران بى كس  ــف امروزش كه واقعيت دارد و دغدغه و كش
بزرگ شدن دخترش است مثل خودش و مردى كه فهميده مرد شدن به فرار 
از دامان مادرانه نيست.  با چنين چينشى است كه مى توان سكوت يونس و 
پذيرش بى چون و چراى همراهى صديقه براى حفظ آبروى زن را حتى به بهاى 
بدنامى خودش، يك عمل قهرمانانه قلمداد كرد هرچند در اشل كنش هاى 
قهرمانانه رايج نگنجد.  خانم دكتر مجد (شبنم مقدمى) نيز نماينده اكثريت 
جامعه اى است كه همواره در حال قضاوت كردن پيرامون خود هستند و طبعا 
ــكوت يونس پاسخى جز خطاكاربودن ندارد. در چنين جامعه اى كه  براى س
ــران را محكوم و متهم كرده و حكم  ــا در دادگاه ذهن خود مرتب ديگ آدم ه
صادر مى كنند، مواجهه مخاطب با رفتار خارق عادت يونس به مثابه چالشى 
بزرگ است؛ چالشى كه مى تواند به هر فرد نشان دهد كدام طرف خط ايستاده 

است؟ در كنار يونس يا در كنار مجد؟ 
ــاره شد طبعا اين تجربه جديد، ريسك خاص خود را  همان طور كه اش
دارد و مى تواند به واسطه شكستن قالب هاى آشنا و كليشه اى، مخاطب را 
پس بزند يا با پاسخ ندادن به پرسش هاى عادت وار او باعث سرخوردگى اش 
شود. اما نقطه طلايى جايى است كه مخاطب از دل اين سوال هاى متعددى 
ــر شخصيت هاى فيلم مى بارد، خودش را مورد پرسش  كه بى رحمانه بر س
ــك را در زندگى واقعى بپذيرد و  ــت همين ريس قرار مى دهد. آيا حاضر اس
ــخ اين  با قضاوت نكردن، خود را در معرض قضاوت ديگران قرار دهد؟ پاس
پرسش است كه مى تواند بسيارى از نقاط خالى پيرامون شخصيت يونس، 
ــخصيتى اين  ــته و حال او را پر كرده و بنا بر ذهنيت هر فرد، پازل ش گذش

قهرمان را كامل كند و فيلم به سنتز نهايى برسد. 

هنر
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صفحه 8 «بوكوحرام» اقتصاد نيجريه را نابود مى كند

صفحه 8 تروريسم در نيجريه، نگرانى در سراسر دنيا

صفحه 8 نمايى نزديك تر از وحشت و ترور «بوكوحرام»

پرويز پرسـتويى در اين سـال ها با حضور متفاوت در نقش هاى مختلف، خود را به 
عنوان بازيگرى توانمند به اثبات رسـانده اسـت. اما ظاهرا اين براى او كافى نبوده. 
در حيطه سينما به دليل بحران تهيه كنندگى گاهى اوقات به دليل ماهيت فيلم ها 
وارد اين حوزه هم شده است. هرچند موضوع بحث ما در اين گفت وگو درباره فيلم 

«امروز» است، اما سوال  و جواب ها ما را به نگاه او به زندگى و هنر نزديك تر مى كند.

  همكارى شما با آقاى ميركريمى در فيلم «امروز» چطور شكل گرفت؟  �
ــروع كرده بودند و قرار هم نبود من در  آقاى ميركريمى طبق روال، كارى را ش
ــهيلا گلستانى قبل از من براى اين كار انتخاب  اين فيلم بازى كنم. حتى خانم س
شده بودند و شايد نظر آقاى ميركريمى فردى جوان تر يا شخصى ديگر براى نقش 
ــن انيميشن «چمران» به كارگرداني سيدرضا  يونس بود. تا به زمانى رسيد كه نريش
ميركريمي را مى گفتم كه روايتى از زندگى شهيد دكتر مصطفى چمران بود. متوجه 
ــدم آقاى ميركريمى درگير انتخاب بازيگر براى نقش يونس براى فيلم داستانى  ش
هستند. به دليل ارادتى كه به ايشان داشتم و دارم، به آقاى ميركريمى پيشنهاد كردم 
ــحال مى شوم چنين كارى كنم، چون در حال حاضر  اگر بتوانم كمكى كنم، خوش
بيكار هستم. ايشان هم گفت براى اين نقش به شما فكر كرده  بودم، اما نمى دانم با 
ــان گفتم حتى حاضرم تست بدهم تا  سن وسال نقش جور درمى آييد يا نه. به ايش
خيالتان راحت شود. قصدم فقط كمك به ايشان بود. همين پيشنهاد براى ايشان 
خوشايند بود و حتى شايد مى خواست اين حرف را بزند اما نمى توانست. فيلمنامه 
را خواندم و قصه را واقعا دوست داشتم. روال معمول كار طى شد و وقتى درگيرى 

ذهنى ايشان تمام شد، كار را شروع كرديم. 
  نكته اى كه در مورد شما گفته مى شود، اين است كه جدا از مهم بودن نقش،  �

ارتباط و احترام متقابل ميـان كارگردان و بازيگر برايتان نقش تعيين كننده اى 
دارد. منتها با توجه به اينكه جزو بهترين بازيگران سينماى ايران طى اين سال ها 
هستيد، در فيلم «امروز» انعطاف داشتيد و پيشنهاد تست گرفتن داديد. يعنى 

احترام متقابل تا اين حد روى انتخاب شما موثر است؟! 
ــت گريم بگيرند  ــده براى فيلمى از من تس صددرصد موثر است. تا به حال نش
ــنهادهايى كه به من  ــتم يا نه. بعضى اوقات از پيش تا ببينند به آن نقش نزديك هس
ــود و فيلمنامه هايى كه مجبور به خواندنشان هستم سرسام مى گيرم! هميشه  مى ش
گفته ام عطش براى كاركردن به هر قيمتى ندارم و كارى كه به من پيشنهاد مى شود 
ــوم. در مورد آقاى ميركريمى بايد  بايد چنگى به دل من بزند تا براى آن ترغيب ش
بگويم، مقطعى كه دبير يازدهمين جشن «خانه سينما» بودم، رفاقتمان نزديك  تر شد 
و ديدارهايى با هم داشتيم. وقتى ايشان انيميشن «چمران» را به من پيشنهاد كرد با 
ــان همكارى كنم؛ چون ديدم سبك و سياقى كه  جان و دل پذيرفتم كه در كار ايش
كار مى كنند از كارهاى ديگران متفاوت تر است و فكركردم فرصت مناسبى است اداى 
دينى به شهيد چمران داشته باشم. بنابراين با گفتن نريشن كه نمادى از گويش شهيد 
چمران بود، احساس خوبى پيدا كردم. آنجا هم به پاس احترام متقابل خيلى راحت اين 
كار را پذيرفتم. اعتماد و حرمت متقابل باعث شد بدون مكث كار را در اين پروژه قبول 
كنم. حتى به دليل وسواس آقاى ميركريمى چندبار اين كار را تكرار و استقبال كردم 
چون نفس كار مهم تر بود. تا به حال در زندگى ام در سينما (از سال 1362) به كسى 
ــى در نظر بگيرد. چون اگر بگويم آن روز، روز مرگ من است.  نگفته ام كه برايم نقش
هيچ گاه نه به دفتر كسى رفته ام و نه كسى من را به جايى معرفى كرده است. من روى 
صحنه كشف شده ام. هميشه سينما به دنبال من آمده و هيچ گاه خودم به دنبال سينما 
نرفته ام. چون مناسبات سينما را مى دانم كه تا چه حد نابسامان است. اصلا علاقه اى 
به بازى كردن در سينما ندارم، نه اينكه نخواهم بازيگر باشم، اين حرفه عشق من است 
و به عشق سينما زنده ام. اما در چند سال اخير واقعا مناسبات سينما به جايى كشيده 
شد كه حاضر نيستم به هر قيمتى در سينما كار كنم. تا به حال به كسى در سينما 
ــاج نداده ام و نمى دهم. اما در كار آقاى ميركريمى ديدم آنقدر درگير انتخاب بازيگر  ب
نقش يونس است كه خودم پيشنهاد دادم. در بدو امر ايشان دنبال فردى بود كه كمتر 
شناخته شده باشد. انگار من ذهن ايشان را ناخودآگاه خوانده باشم و گفتم هميشه 
از من خواسته اند كه بازى كنم و هيچ گاه خودم پيشنهاد نداده ام. اگر كارى هست كه 

بتوانم، انجام مى دهم تا ذهن شما خلاص شود حتى حاضر هستم تست گريم بزنم. 
   در اين چندسال اخير چيدمان اتفاقات به گونه اى بوده كه باعث شده شما به  �

برخى مسـايل پشت پرده اشاره كنيد. واكنش هاى شما سوالاتى را مطرح كرد؛ از 
جمله اينكه چه اتفاقاتى افتاده كه امروز شاهد سربازشدن زخم هاى كهنه هستيم؟ 
به هرحال اين اتفاقات بى تاثير از شرايط اجتماعى نبوده و نيست. طى هشت سال 
ــور افتاده است؛ وارد اتفافات خارج نمى شوم ولى در  اتفاقاتى در خارج و داخل كش
داخل برخى مسايل باعث شد افراد احساس كردند زير پايشان در حال خالى شدن 
است و مهم تر اينكه حقشان تضييع شده است. گاهى اوقات افراد هويت خودشان را 
گم كردند؛ اتفاقاتى همچون بسته شدن «خانه سينما»، دودستگى ها و چنددستگى ها 
كه ميان سينماگران ايجاد شد به طورى كه به جان هم افتادند. مثلا واكنش هايى را 
از كسانى كه قبلا با آنها كار كردم ديدم و گفتم شايد اصلشان همين بوده و شرايط 
نابسامان، رگه اصلى و پنهانى آنها را آشكار كرده است. البته ادعا ندارم كه صاحب 
يا بزرگ سينما هستم، هنوز در حال تجربه ام؛ اما يك چيز را ياد گرفته ام كه شايد 
ــده ام. بارها هم گفته ام كه  ــتگاهى كه در آن بزرگ ش ــى از غرورم است يا زيس ناش
تربيت  شده دهه 40 و كسانى هستم كه آنها به من ياد دادند، حرف آدم، همانى است 
كه از دل برمى آيد. به همين دليل من حرفم را عوض نمى كنم. با توجه به شرايط 
تغييررنگ نخواهم داد. شرايط باعث نمى شود كه صحبت ها و مواضعم تغيير كند. 

يكى از معضلاتى كه الان در سينماى ما وجود دارد كه به نظرم فيلم «امروز» چوب 
آن را خورده، همين رنگ عوض شدن هاست. 

  تحليل شـما از ناديده گرفته شـدن فيلـم «امروز» در جشـنواره فيلم فجر  �
چيست؟ 

ــاى محترم هيات انتخاب  ــن مورد مصداق بياورم. يكى از اعض ــم در اي  مى توان
جشنواره كه قبلا با ايشان در فيلمى همكارى كرده بودم، گفته است چه شده كه 
پرويز پرستويى از اين فيلم به آن فيلم مى رود؟! حال سوال من اين است زمانى كه 
دوسال كوهپيمايى مى كردم و يك نفر حال من را نپرسيد، شما كجا بوديد؟ همان 
زمان شايع كردند كه بازيگرى را رها كردم و در حال كشاورزى هستم! در حالى كه 
ــان تماس گرفتم، خودم را كه معرفى  من در حال لذت بردن از زندگى بودم. با ايش
كردم، ايشان گفتند شنيده ام امسال پركار شده ايد؟ با صراحت گفتم حالا شما چرا 
ناراحت شديد؟ گفتم دوسال كه كار نمى كردم، كجا بوديد؟ پس با همين نگاه فيلم ها 

را انتخاب مى كنيد؟! 
  شـما كه در جشنواره امسال در سه فيلم بيشتر حضور نداشتيد؛ «ميهمان  �

داريم»، «امروز» و «بيدارى در سه روز» كه فيلم آخر در بخش «هنر و تجربه» حضور 
داشت و خيلى هم ديده نشد! 

خب به نظر برخى ها پركار به نظر رسيدم! 
  با اين حال به نظر شما حواشى فيلم ها در انتخاب هاى برخى تاثيرگذار است؟  �

ــان فيلم ها را اين طور انتخاب مى كند! يادم مى آيد در يكى از دوره هاى  لابد ايش
ــايايى، جمشيد  ــنواره فيلم فجر عضو هيات داورى بودم و آقايان مجيدى، يش جش
ارجمند، مرحوم بابك بيات و مرحوم نعمت حقيقى نيز حضور داشتند. در آن جلسه 
پيشنهاد دادم فيلم ها را بدون تيتراژ نشان بدهند؛ چرا بايد فكر كنيم عوامل فيلم 
ــند يا بازيگران و دست اندركاران فنى شان خوب  امثال ايرج قادرى زحمت نمى كش
نيستند؟ اين نوع نگاه خيلى ظالمانه است. فيلم ها را بدون تيتراژ ببينيم، بعد نگاه 
كنيم كه فيلم متعلق به كيست. حتى عهد بستيم كه در سينمافرهنگ هركسى 
جداگانه بنشيند و فيلم ببيند. اينكه همه هنگام فيلم ديدن در مورد فيلم نظر بدهند، 
باعث مى شود ذهنيت منفى در مورد فيلم به وجود بيايد و همه موضع بگيرند. خب ما 
در چنين سينمايى كار مى كنيم. ولى در چندسال اخير چه اتفاقى افتاد؟ به طورى كه 
تماشاچى هم به نوعى عصيان زده شده و به راحتى به سينما نمى آيد، البته خوشبختانه 
اين روزها وضع سينما دارد بهتر مى شود ولى بايد بپذيريم كه آن چندسال تاثير سوء 
خودش را گذاشت. چون پيش از اينها تماشاچى ما پيگير فيلم هاى ايرانى بوده ولى 
ما متاسفانه فيلم هاى غيرقابل قبولى ساخته ايم و آنها را تارانده  ايم. چون آنها همان 
تماشاچى هايى بودند كه زمستان صف مى بستند، ضمن اينكه الان با نسل آگاهى از 
تماشاگران روبه رو هستيم. مطمئنا در كار ما مشكل وجود دارد كه نيازهاى آنها را 
برآورده نكرده ايم. اما اين گفته به آن معنى نيست كه چون خودم در فيلم «امروز» 
بازى كردم، بگويم به اين فيلم توجه شود. من به دليل فيلمبردارى سرصحنه فيلمى 
بودم و نتوانستم فيلم را در جشنواره فيلم فجر ببينم. اما تازگى در اكران خصوصى در 

تالار شمس فيلم را در يك سالن خوب ديدم و متوجه شدم، اگر منتقدان يك مقدار 
در ديدن آن صبورى به خرج مى دادند و دايما نمى گفتند ريتم فيلم كند است، بهتر 
درك مى شد. حالا چرا ريتم فيلم كند است؟ چون اين فيلم عين خود زندگى است. 
شايد خيلى  وقت ها حتى وقتى ميهمان هم دعوت مى كنيم، حوصله صحبت كردن با 
او را هم نداشته باشيم. به نظرم فيلم «امروز» حرف روز ماست. با اين فيلم مى توان 

آدم ها را دعوت كرد تا همديگر را ببينيم و به هم توجه كنيم. 
  براى اينكه احتياج داريم مقدارى سـكوت كنيم تا بهتر ببينيم و بشنويم.  �

چون شنيدن و ديدن هم ياد گرفتنى است؟ 
ــن جذابيت فيلم همين  ــرف زد. اتفاقا براى م ــم مى توان ح ــه. با سكوت ه بل
حرف نزدنش بود. حساب كنيد يك راننده تاكسى از صبح تا شب مسافركشى مى كند 
و خسته مى شود و در اين مدت همه طيف آدم ها و نمونه هاى بسيارى از مشاغل، 
ــتند. اگر يك دوربين يا ضبط در اين تاكسى بگذاريد،  ــافران اين تاكسى هس مس
مى توانيد شرايط جامعه را بررسى كنيد. ما به اين داستان ها گوش مى دهيم و حال 
يك دختر بخت برگشته كه آنطور هراسان خودش را به داخل تاكسى مى اندازد. اما 
پرسيده مى شود كه آيا همه راننده تاكسى ها اينطور هستند؟ خب اگر هم نيستند، 
بايد باشند. نمى خواهيم مدام شعار بدهيم و بگوييم هستند. اتفاقا رسالت و وظيفه 

هنر اين است كه اينطور افكار را اشاعه دهد. 
  شايد چون به قضاوت كردن عادت كرده ايم، توقع اين است كه شخصيت مرد  �

فيلم هم بايد آن زن را قضاوت كند؟ 
ــش مى رود. حتى سيلى  ــاوت نمى كند و تا انتها با زن پي ــه. اما مرد او را قض بل
مى خورد، كتك مى خورد اما حرف نمى زند. يك جا هم تصميم مى گيرد كه فرار كند. 
صحنه اى از فيلم به پرستارى كه در بيمارستان است پول مى دهد و از مسير ديگرى 
فرار مى كند. اما بعدا در تاكسى از طريق تلفن مددكار متوجه مى شود كه همسرش 
ــس وجدانش به درد مى آيد و برمى  گردد.  ــه و زن بى پناه است. آنجاست كه يون رفت
يكباره زن سوار بر ويلچر انتهاى راهروى بيمارستان مى بيند كه مرد دوباره برگشته 
و پاى تمام چيزها هم مى ايستد. متاسفانه ما فقط يك مهر برداشته ايم و به پيشانى 
افراد مى زنيم. مثلا اگر چهارنفر در سينما با هم كار مى كنند هزارجور قضاوت مى كنيم 

كه چرا اينها مدام با هم كار مى كنند؟ در تمام دنيا رايج است كه هركسى به دنبال 
تيم خودش است و مشكلى در اين مورد وجود ندارد. خوشبختانه تاريخ نشان داده 
ــده و به كنار خواهند رفت.  ــرادى كه تفكرات منفى و كوته نظرانه دارند ايزوله ش اف
منتها عادت كرده ايم قضاوت هاى نادرست و ناجوانمردانه كنيم. به نظرم فيلم «امروز» 
ــد. در اين مدت  ــر آقاى ميركريمى و افرادى كه در آن بازى كردند ديده نش به خاط
ــك كيومرث پوراحمد را درآوردند و با آقاى  ــاهد بوديم كه برخى از منتقدان اش ش
مهرجويى رفتارهاى بدى كردند. اين فيلمسازان شايد فيلمشان مشكل داشته باشد، 
اما اين نوع نحوه برخورد با آنها درست نبود و متعلق به جامعه فرهنگى ما نيست. الان 
با وجود مسايل مختلف در جامعه فرهنگى، فيلم ساختن، جذب سرمايه، تهيه فيلم و 
جمع كردن عوامل و... آنقدر سخت است كه اگر فيلم ها هم ناجوانمردانه و غيرواقعى 
قضاوت شوند در صورت اكران لطمات زيادى خواهند خورد. هميشه وقتى مى خواهم 
فيلمى را ببينم اگر در آن هم بازى كرده باشم خودم را كنار مى كشم و به عنوان يك 
ــاچى نگاه مى كنم. فيلم «امروز» به نظرم فيلم شريفى است و حرفش همانند  تماش
آتش زير خاكستر است كه مى گويد افراد جامعه ما به هم كمك نمى كنند و يكديگر 
را نمى بينند و فقط از كنار هم رد مى شوند. اگر هم كمك مى كنند با امتيازگرفتن 
ــى مثل يونس، تك وتنها  ــود كس و توقع اين كار را انجام مى دهند. اما چطور مى ش
ــايل اين زن مى  ايستد و هرازگاهى با خانواده اش هم در تماس است و  پاى همه مس
آنها را از نگرانى خارج مى كند. به راننده دوم هم پول مى دهد و مى گويد برو تو الان 
درس دارى. خودش را در مخمصه مى اندازد. اين افراد در جامعه ما وجود دارند. خيلى 
از اين افراد را من خودم با چشمانم ديده ام. خودم براى اعزام جانباز به آلمان (ناصر 
افشارى) خيلى تحت فشار قرار گرفتم و نهادهاى مرتبط كه بايد اين كمك را به ما 
مى كردند، هيچ كارى انجام ندادند. ايشان سابقه 75 عمل جراحى و دو سرطان داشت، 
ــترى شده بود. مثل فيلم «امروز» ايشان هم  چهار خانه فروخته و مدت 250 ماه بس
ــكل ديگرى ماسكش را به ديگرى داده بود، در حالى كه مى توانست  در جبهه به ش
اين كار را نكند. از خودش گذشته بود و مى خواست كه ديگرى زنده باشد. ولى الان 
ــودش دچار اين مخمصه است. بعد در اين مورد كه حرف زدم، درباره من گفتند  خ
دفاع تمام قد پرستويى از دكتر قاليباف! من از روز اول كه بازيگرى را شروع كرده ام، 
براى هنرپيشه شدن نيامدم. مى خواهم بدانم چطور مى توانم انسان باشم؟ وقتى كارى 
مى كنم مى بينم چه جمله اى به من اضافه مى كند. اول به اين فكر مى كنم كه چه 
اتفاقى براى خودم مى  افتد. به دنبال پيداكردن خودم در زندگى و بازيگرى هستم و 
مى خواهم نگاهم را عوض و اين نگاه را در جامعه جارى كنم. نه اينكه جلو دوربين 
ــان مشت گره كرده اى باشم و در زندگى روزمره ام بويى از جوانمردى نبرده باشم.  انس
يك كارگردان تا اين حد زحمت كشيده و فيلمى را ساخته و قبل از اينكه با تامل 
اين فيلم را نگاه كنيم، اولين كارمان اين است كه چطور مى توانيم او را تخطئه كنيم! 

   فكر كنم نقد شما به برخى از منتقدان است؟  �
بله. اينطور است كه نمى توانيم همه چيز را سر جاى خودش قرار دهيم. از روى 
بغض قضاوت مى كنيم. درگذشته يكى از هم  وغم هايم در تئاتر و سينما اين بود كه 
ببينم اولين نقد را چه كسى در مورد كارم مى نويسد و آيا نمره قبولى گرفته ام يا نه 
ــكلات كارم را مرتفع كنم. اما الان اصلا  گير نقد نيستم. چون مى دانم  تا بتوانم مش

متاسفانه برخى از نقد ها آلوده شده است. 
  نكته اى كه به آن اشاره كرديد نقش اجتماعى هنرمند و تاثيرش روى جامعه  �

را مطرح مى كند كه خيلى جاها ناديده گرفته مى شـود. آيا يكى از دغدغه هاى 
شما هم اين است كه بتوانيد نقش اجتماعى داشته باشيد؟ 

ــده ام كه مرا ببينند و  ــد. به خداى احد و واحد به اين دليل بازيگر نش صددرص
پز بدهم. 
  به دغدغه هاى شـما در كتاب زندگينامه تان «سـتاره  بى نقـاب- من پرويز  �

پرستويى» به تفصيل پرداخته شده. اين كتاب هم در همان مسير فكرى شما كه 
آگاهى بخش است، به چاپ رسيده است؟ 

بله. در همان كتاب، سوالى كه شايد بشود از همه عوامل هنر كرد مطرح مى شود؛ 
ــوى؟ آيا مى خواستى جاى فلان  ــه كه چه چيزى تو را وسوسه كرد بازيگر ش اينك
هنرپيشه باشى؟ سال هاست مى شنوم كه فلانى چرا و چطور وارد سينما شده است؟ 
اگر ريا نباشد مى گويم درد بود كه باعث شد به سمت بازيگرى بيايم. احساس كردم 
در من بغضى فروخورده شكل گرفته و بهترين ابزارى كه مى تواند من را رها و تخليه 
كند بازيگرى است. اول هم روى خودم كار كردم. بعد ديدم تاثيرات متقابلى وجود 
دارد و اين ارتباط با همذات پندارى مخاطب مى تواند شكل كاملى بگيرد. ما كنار هم 
در جايى زندگى مى كنيم كه روزمرگى هايمان شباهت هاى زيادى دارد. تا الان هم 

دنبال حرف هاى مشترك هستم كه بتوان آنها را انعكاس داد. 
  البته به نظر مى رسد در فضاى امروز حرف شما خيلى قابل لمس نيست. شايد  �

عده اى در بدو امر به سمت سينما مى آيند تا معروف شوند و به اين فكر مى كنند 
كه پول خوبى در اين حوزه وجود دارد؛ البته منظورم بعضى هاست و نه همه! 

شايد در مورد برخى اينگونه باشد ولى هدف من اين نبوده و نيست. با اين حال 
برخى فكر مى كنند كه جايشان را گرفته ام! همه دوستان مى دانند كه نه تنها جاى 
كسى را نگرفته ام، بلكه براى خيلى ها هم جا باز كرده ام. شايد نادرترين فردى هستم 
كه نقشى به من پيشنهاد شده و گفته ام به درد فلان آقا مى خورد. تازه الان خيلى ها 

خدا را شكر از من پركارتر هستند. 
اصلا سينما آنقدر بى رحم است كه كسى نمى تواند جاى كسى ديگر را بگيرد. 

  كتاب زندگينامه شـما كه حاصل 40سـال تلاش و كوششـتان بود، امسال  �
منتشر شد؛ اما مشكل كتاب قيمت بالايش است، مخصوصا براى كسانى كه واقعا 
عاشق سينما و طالب اين كتابند، مبلغ 99 هزار تومان زياد است. علت گران بودن 

اين كتاب چيست؟ 
من در اين كار ذى نفع نيستم. منتها حدود 10، 12 سال طول كشيد تا كتاب 

چاپ شود و خيلى براى چاپ آن هزينه شده است. 
ادامه در صفحه 10

 پرويز پرستويى در گفت وگو با «شرق»: 

از روى بغض
 قضاوت مى كنيم

 عزت االله    
   انتظامى 

 خسرو معصومى
 كارگردان

 فرانك آرتا

من از روز اول كه بازيگرى را شروع كرده ام، براى هنرپيشه شدن 
نيامدم. مى خواهم بدانم چطور مى توانم انسان باشم؟ وقتى كارى 
مى كنم مى بينم چه جمله اى به من اضافه مى كند. اول به اين فكر 

مى كنم كه چه اتفاقى براى خودم مى  افتد. به دنبال پيداكردن 
خودم در زندگى و بازيگرى هستم و مى خواهم نگاهم را عوض 

و اين نگاه را در جامعه جارى كنم

 سحر عصرآزاد
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